
  
  
  
  
  
  
  

  دندان  دندان و بابِ  آب
  ابوالفضل خطیبی

  
گیـرد،   رود و در سیاوشـگرد جـاي مـی    ه سیاوخش به تـوران مـی  هنگامی ک شـاهنامه در 

 :گوید فرستد و به او می افراسیاب کرسیوز را با هدایایی نزد او می
  

  

  بـــود میزبـــان دنـــدان آباگـــر 
  

  

  بدان شـهر خـرمّ دو هفتـه بمـان    
  

  ) 1747ب ، 320ص ، 2ج ، فردوسی(
تـرین شـاهد مـا     ا قـدیمی آمده و گوی شاهنامهبار در   دندان که همین یک اصطلاح آب

اما در دیگر متون زبان فارسی  .به معناي موافق میل است، براي این واحد واژگانی باشد
  :1ویژه نظم کاربرد نسبتاً فراوانی دارد؛ به معانی زیر به

  :آوریم می دیگري از نثر نیز شاهد شاهنامهجز  طابق میل و سازگار که بهم )1
 ) 190ص، ابوالرجاء قمی( .نیست دندان آبزگار هیچ چیز رو ةدر دهان مردم از کوز) 6ق (

                                                   
و ادب  نویسی فرهنگسـتان زبـان   هنگاي واژگان متون زبان فارسی که در گروه فر همۀ شواهد از پیکرة رایانه )1

  .اند استخراج شده، فراهم شده فارسی
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تجربـه کـه بـه     آنها به معناي ناکارآزموده و بی در مورد حریفان در مسابقه و جز )2
این معنی در مقایسه با معانی دیگر بیشتر کاربرد داشته است، . خورد سادگی شکست می

، )494، ص 1ج : شاهد1(سعد  هاي شاعرانی از قرن ششم چون مسعود وانديتا آنجا که در 
، 2؛ ج 428، 257، ص 1ج : شاهد 4(، انوري )467، 383، 71ص: شاهد 3(ین اصفهانی الد جمال

همین اصطلاح در مورد معشوق و . فقط به این معنی آمده است دندان آب، )889، 559ص 
م او آید یا تسـلی  شدنی است که به سادگی با عاشق بر سر مهر می محبوب به معناي رام

  :شود می
  

  )6ق (

  

ــره  ــی زه ــع و حریف ــدان آب طب   دن
  

  

  چو خورشید آتشین چون صبح خنـدان 
  

   )69ص ، عطار(
  

  )7ق (

  

  هر دم از ذوق و شوق چنـدان شـد  
  

  

  شــد دنــدان آبتــا کــه او نیــز   
  

  ) 228ص ، بن هندوشاه به نقل از محمد، قانعی(
  . که داراي دندانی سفید و درخشان است) کسی( )3

  
  

  )6ق (

  

ــاهدان  ــدان آبشـ ــارِ آب   دنـ ــده در کـ   آمـ
  

 کنـان انگیختـه   فتنه را از خواب خوش دنـدان   
  

  ) 393، خاقانی( 
هاي سفید و درخشان به کار  در مورد معشوق با دندان دندان آببنابراین هنگامی که 

  .بودن او نیز مراد شاعر باشد مطلوب تواند معناي بر سرِ مهر بودن و رود، گاهی می می
عی شیرینی که از قرن ششم در آثار عطار تا امروز شـواهدي از آن در دسـت   نو )4
2.است

   
                                                   

لاعات روشنی از این شیرینی و اطّ) با عنوان یادها(آصف فکرت، از پژوهشگران افغانی در وبگاه خود  محمد )2
ی که ریق و آب«نخست به معنی ، دندان  آب :دهد طریقۀ پخت آن در افغانستان و خراسان بدین شرح به دست می

کـه سـاختن و    »نوعی شیرینی بسیار نرم وخوشمزه«دندان  دیگر آب. »مجموع در دهان است در کنار دندان و در
 
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  .نوعی گلابی که شواهدي از آن در متون قرن دهم هجري به بعد موجود است )5
کم پنج نوع آن به همین نـام در برخـی شـهرهاي     ز انار که دستنوع یا انواعی ا )6

  .3ایران شناخته شده است
  نوعی حلوا )7

دنـدان    اللفظـی آن یعنـی آبِ   به معنی تحـت  دندان آبنماید که همۀ معانی  میچنین 
ربط دارد و » شود ها جمع و به سادگی قورت داده می آبی که در روي و پیرامون دندان«

دندان نام دارند، آبدارند و نرم و لذیذ کـه بـه سـادگی جویـده و      که آب اي انار و گلابی
رود آب  هان کـه مـی   ها در د لوایی که به قول امروزيشوند و یا شیرینی و ح خورده می

توان  شود و معانی کنایی آن در مورد حریف که به همان سادگی که آبِ دندان را می می
توان مغلوب کرد و معانی مناسب و درخور نیز در همـۀ معـانی    قورت داد، او را نیز می

رینی یا انار یا احیاناً نوعی امروزه این اصطلاح جز در نام نوعی شی. مذکور حضور دارند
و جاي خود را در معناي . گلابی و حلوا در برخی شهرهاي ایران، کاربرد دیگري ندارد

  . داده است بابِ دندانیکم یعنی سزاوار و سازگار و مناسب به اصطلاح 
صـد و   نکتۀ جالب این است که سابقۀ کاربرد اصطلاح بابِ دنـدان از حـدود یـک    

آبِ یـا   دندان آبخواهیم نشان دهیم که چگونه  در اینجا می. کند میبیست سال تجاوز ن
. داده است بابِ دندانکه چندین قرن در زبان فارسی رواج داشته جاي خود را به  دندان

ین متنـی کـه در آن   تـر  دهـد کـه قـدیمی    نویسی نشـان مـی   اي گروه فرهنگ پیکرة رایانه
                                                                                                                       

 
خراسان رواج داشته و دارد و آن نوعی نانک  ي دور در کابل و بلخ و هرات و دیگر نواحیها  پختن آن از گذشته

 بریـان و روغـن زرد و شـکر و گـلاب و زعفـران      است که از آرد نخود) هکـُلچ: بلخ کابل و( شیرین یا کلوچه
  .دهان نهند آب شود و به جویدن نیازي ندارد خور و لطیف است و چون در بسیار خوش. پزند می سازند و می

دندان  نی ملس خراسان؛ آبادندان بجست دندان استخوانی ملس خراسان؛ آب دندان شیرین راورِ کرمان؛ آب آب )3
پایگـاه اینترنتـی بانـک    ( .دندان ملس هماآبـاد نـائین   ندان ملس لاسجرد سمنان و آبد ملس درجزین سمنان؛ آب

  )لاعات انار ایراناطّ
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 رجمـۀ میـرزا  ، تحـاجی بابـای اصـفهانی    گذشـت سربه کار رفته، کتـاب   بابِ دنداناصطلاح 
زاده،  در آثار جمال آن است و پس از )ق  ه1310-1289حدود : ترجمهسال (حبیب اصفهانی 

جـز   بـه  بـاب واژة . عبداالله مستوفی و سایر نویسندگان فراوان به کار رفته است ،هدایت
ورد و به معنی بخشی از یـک کتـاب، موضـوع، بـاره، م ـ    ) در و دروازه(معنی اصلی آن 

فـتح  ، از این باب، در هیچ باب، از هر بابمعانی دیگر آمده است؛ نیز در ترکیباتی چون 
اما یکی از معانی آن که . و جز آنها در متون کهن و جدید فراوان به کار رفته است باب

شود، معنی مناسب و درخور و شایسته و رایج است که در متـون   به بحث ما مربوط می
قرن یازدهم در آثار شاعران سبک هنـدي چـون صـائب و بیـدل و      ولی از ،کهن نیست

 :به شواهد زیر توجه فرمایید. شود قدسی مشهدي دیده می
  

  

   از رگ خامی ندارد راه دل در بزم عشق
  

  

   مجلس فغفور نیسـت  بابِ ،چینی مودار
  

  ) 638، ص2صائب، ج (
  

  نیسـت  بـاب خودي دیگر متاعی  پیش ما جز بی
  

 ــ ــدة ب ــازار ماســت  یخودفروشــی بن   صــاحب ب
  

  ) 481، ص2صائب، ج (
 ) 820، ص2همو، ج (است  بابتکلّفی  کشان بی میان باده

  
  

ــت  ــیع رحمـ ــت وسـ    در مملکـ
  

  

  اسـت   بـاب برند  هر جنس که می
  

  ) »باب«، ذیلِ آنندراج همو، (
  

  هرکـــه دردي نباشـــدش باشـــد
  

  

  حاصـل  بـی  آتش چـو نخـلِ   بابِ
  

  ) 325قدسی مشهدي، ص (
پیش از قرن یازدهم رواج نداشته ایـن   بابدهد این معانیِ  که نشان می دلیل دیگري

مؤيـد  هاي فارسی پـیش از ایـن زمـان ماننـد      است که این معانی در هیچ یک از فرهنگ
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و  برهـان قـاطع  هاي بعدي چـون   و جز آنها نیامده، ولی در فرهنگ مدارالافاضـل و  الفضلاء
معـانی مناسـب، درخـور و شایسـته و رایـج و      به باب بنابراین واژة . آمده است آنندراج

 بـاب شـدن  ، )رواج دادن( باب کـردن ، )رایج و مناسب بـودن ( باب بودنترکیباتی چون 
اسـاس ایـن   یافته است و بر از قرن یازدهم در زبان فارسی کاربرد فراوانی) رایج شدن(

بابِ  ،)مناسب طبع( بابِ طبعصد سال گذشته ترکیباتی چون  معانی باب، طی حدود یک
اند، اما از  جز آنها کاربرد بسیاري یافتهو  دهان بابِ، روز بابِ، بابِ دل، )مطابق میل( میل

ویـژه در معنـاي کنـایی     بـه  بابِ دنداناند، اصطلاح  ساخته شده بابمیان ترکیباتی که با 
 بابِ دنـدان و  دندان آبدربارة ارتباط دو اصطلاح . کاربرد گسترده و متنوعی یافته است

. یکی اینکه این دو هـیچ ارتبـاطی بـا یکـدیگر ندارنـد     : توان مطرح کرد فرض را می دو
بـابِ  از رواج افتاده و در دورة معاصر اصـطلاح   »مناسب و درخور«در معنی  دندان آب

، بابِ دهـان و  بابِ میل، بابِ طبعچون  بابیافته با  لاحات دیگر ترکیبطمانند اص دندان
کنـد ایـن باشـد کـه از      که درستی این نظر را تقویت میشاید دلیلی . ساخته شده است

فـرض دوم ایـن   . انـدك اسـت    دندان آبحدود قرن نهم و دهم به این سو شواهد ما از 
 ـ در زبان مـردم ) در معانی و کاربردهاي مختلف( دندان آب است که اصطلاح هرچنـد   ـ

هل زبـان ناشـناخته   در این معنی براي ا دندانبا  آببوده و چون ارتباط معنایی  ـ اندك
کـاربرد  . اند نشانده آبرا که در این معنی کاربرد وسیعی داشته، به جاي  باببوده، آنان 

شاید گـواه آن   بابِ دهانویژه  در مقایسه با ترکیبات مشابه به بابِ دندانگسترده و متنوع 
ز شاهدي جالب از یکی ا. بوده است دندان آبباشد که پیش از آن ترکیب مشابهی چون 

میرزا حبیـب  . بخشد هست که این فرض را نیرو می بابِ دندانین شواهد براي تر قدیمی
پـذیر   تسلیم«را هردو به معنی  بابِ دندانو بعد  دندان آباصفهانی در یک جمله نخست 

  :به کار برده است» باز و گول و مفت
 ـ. که چشم بر من افتاد آب دهانشان خشک شـد  مشهد را همین سقایان) 14ق ( ه ب
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چشمی برخاستند و به بهانۀ آنکه مـرا حـق سـقایی در آنجـا نیسـت خواسـتند        هم
دیدنـد کـه حریـف     نبـارم آب ندهنـد امـا   ا  یعنـی از آب . سرچشمۀ هنرم را ببندند

 میـرزا ( .قابل این است بزند و مشک همه را پاره کند، نیست باب دندانو  دندان آب
  ) 109ص ، حبیب
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